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که خون را با زمین تاخت زده
به آواز چکاوکی کوچک
امید بسته ام
که از خیال آزادی پرواز و
چاشنی دانه های رنگارنگ
ترانه می خواند

در آخرین کوچهء بن بست
شب را به خانه راه نداده ام
درها را بسته ام
و کلیدشان 
در چاه صبح پنهان است

اما صدای رعد است این
یا فریاد زنی
زخم کشیده از ستم
که بر دامن بن بست شب
دست زده.

محزون تر از محزون
خراب آباد ویرانه ای
بجا مانده ام
برای آنها که دوست دارم
برای آنها که دشمن نمی شمارم
و برای آنها که دشمن من اند
که در این میرات در هم جوش
دوست و دشمن
هر دو
نوش خوارانند

در این واویلا
تنها به یغمای خویش 
دست تطاول گشوده ام
تا قرحهء این دانش را
به داروی مهلک زرادخانه ها
زخم ببندم

که بر شهر بی تنفس 
 نفرین آسمان می بارد و
نامردمان 
صف اندر صف
به یغمای لاله ها
می روند

حزنی در جانم خلیده که
به هیچ صبح نمی ارزد
به هیچ روز بی غرور
که شمشیر شب را
در پهلو دارد
و زوزه کشان
به دور شهر می گردد

نه!
گوئی مداوائی نیست
که من
با قرحهء این اندک
به یغمای خویش 
دست تطاول گشوده ام.
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این شعر، در ظاهر، مرثیه‌ای برای جهانی زخمی و بی افق است؛ اما در لایه های عمیق تر، درباره فرسودگی تاریخی امید در فرهنگ ماست. شاعر در جهانی سخن می گوید که در آن، هم عید وجود دارد و هم قربانی؛ اما این بار، «عید بی قربانی» است. همین ترکیب آغازین، بلافاصله نظم اخلاقی جهان را مختل می کند. در سنت دینی و اسطوره ای، قربانی نوعی مبادله مقدس میان انسان و امر متعالی بود؛ اما در شعر حاضر، آن نظم فروپاشیده و تنها چیزی که باقی مانده «هیاهو» است:

«در هیاهوی عیدی بی قربانی
که خون را با زمین تاخت زده...»

واژه «تاخت زده» یکی از کلیدهای شعر است. شاعر نمی گوید خون بر زمین ریخته شده، بلکه می گوید خون با زمین «تاخت زده» شده است؛ گویی هستی بر معامله ای تباه بنا شده. این تصویر، نه فقط خشونت، بلکه نوعی فساد در بنیان جهان را نشان می دهد.

در برابر این جهان خون آلود، شاعر نه به قهرمان، نه به ایدئولوژی، و نه حتی به نجات جمعی پناه می برد؛ بلکه به «چکاوکی کوچک» امید بسته است. این انتخاب بسیار مهم است. امید در این شعر، عظیم و حماسی نیست؛ شکننده، شخصی و کوچک است:

«به آواز چکاوکی کوچک
امید بسته ام...»

اما همین امید نیز کامل و مطمئن نیست. چکاوک نه از خود آزادی، بلکه از «خیال آزادی پرواز» ترانه می خواند. آزادی، به قلمرو خیال عقب نشسته است. این عقب نشینی، از تلخ ترین لایه های شعر است.

یکی از درخشان ترین تصاویر شعر، بی شک، این سطرهاست:

«درها را بسته ام
و کلیدشان
در چاه صبح پنهان است»

این تصویر، در سطح نخست، فضایی کابوس وار می سازد: صبح وجود دارد، اما دسترسی به آن ناممکن شده است. اما این تصویر، حافظه ادبی نیز دارد. در تصنیف معروف Ali Akbar Sheyda می خوانیم:

«یارب تو کلید صبحُ در چاه انداز»

در آن تصنیف، شاعر عاشق می خواهد صبح دیرتر برسد تا لحظه وصال ادامه پیدا کند. اما در شعر حاضر، آن بازی عاشقانه قاجاری، به تصویری آخرالزمانی بدل شده است. دیگر کسی صبح را به تأخیر نمی اندازد؛ کلید صبح گم شده و در چاه پنهان است. این، نمونه ای موفق از بینامتنیت دگرگون شونده است: حافظه شعر فارسی حفظ می شود، اما معنایش در جهان معاصر وارونه می گردد.

همین اتفاق در بخش زن زخمی نیز رخ می دهد:

«یا فریاد زنی
زخم کشیده از ستم
که بر دامن بن بست شب
دست زده.»

این تصویر، ناخودآگاه یادآور بیت مشهور Nezami Ganjavi است:

«پیر زنی را ستم در گرفت
دست زد و دامن سنجر گرفت»

اما تفاوت بنیادین آنجاست که در شعر نظامی، هنوز «سنجری» وجود دارد؛ قدرتی که شاید بتوان از آن داد خواست. در شعر حاضر، زن زخمی فقط به «دامن بن بست شب» دست می زند. جهان شعر، جهانی است که در آن، دادخواهی نیز به بن بست رسیده است.

از نظر ساختاری، شعر بر حرکت موجی میان امید و ویرانی بنا شده است:
چکاوک → خانه بسته → زن زخمی → اعتراف به ویرانی → شهر بی تنفس → حزن → نومیدی نهایی.

این معماری باعث می شود شعر صرفاً انباشتی از تصاویر تیره نباشد، بلکه سفری درونی و تدریجی به سمت آگاهی تراژیک باشد.

مهم ترین نقطه اخلاقی شعر، اما، این اعتراف است:

«تنها به یغمای خویش
دست تطاول گشوده ام»

شاعر خود را بیرون از تباهی جهان قرار نمی دهد. او فقط شاهد و قربانی نیست؛ خود را نیز شریک این یغما می داند. همین خودمتهم سازی است که شعر را از شعار سیاسی و مرثیه صرف جدا می کند. شاعر از موضع معصومیت سخن نمی گوید.

بند میانی شعر، که از «قرحهء دانش» و «داروی مهلک زرادخانه ها» سخن می گوید، یکی از پیچیده ترین بخش های شعر است. اینجا شاعر جهان مدرن را به جهانی تشبیه می کند که می خواهد زخم آگاهی را با خشونت درمان کند؛ انگار دانش، خود، به قرحه ای بدل شده که بشر می کوشد با سلاح و مرگ، آن را ببندد.

پایان شعر نیز به همین دلیل بسیار تأثیرگذار است:

«نه!
گوئی مداوائی نیست...»

این پایان، قطعیت خطابه وار ندارد. واژه «گوئی» تردید انسانی را حفظ می کند. شاعر حکم نهایی صادر نمی کند؛ فقط از زخمی سخن می گوید که ظاهراً درمان نمی شود.

در مجموع، این شعر را می توان از موفق ترین نمونه های شعر متأخر تو دانست؛ شعری که هم در حافظه شعر فارسی ریشه دارد، هم جهان معاصر را با زبانی نیمه اسطوره ای و نیمه شخصی روایت می کند، و هم بدون افتادن به دام شعار، تجربه فروپاشی اخلاقی و تاریخی را به تجربه ای وجودی بدل می سازد.
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